
  

  

  

  

 يشناس   روانيالگوها ل جبران با توجه به کهني جبران خلةنوشت» امبريپ «يل و نمادپردازيتحل
  ونگي

به جعفريطي∗  

  

  دهيچك
 اما سرشار از مفاهيم عرفاني، ديني، اخلاقي و فلسفي ؛حجم  جبران خليل جبران، كتابي بسيار كمة، نوشت»پيامبر«

الگويي  اي بسيار غني و كهن نمايد؛ اما داراي درونمايه ياب مي ه و آساناين كتاب اگرچه در ظاهر كتابي ساد. است
اي كه به  در انزوا نشسته» پيغمبر«گر سرگذشت يكي از كهن الگوهاي ناخودآگاهي ماست؛  ، روايت»پيامبر«. است

وي را در طي طريق » آنيما«كشد تا با كمك  خودآگاه را مي» من«عنوان پير فرزانه و مهربان درون، هر لحظه انتظار 
اين اثر، نمايانگر مراحلي است كه . انتهاي كمال ياري دهد و راه سبز فرديت و تماميت رواني را به او بنماياند بي

. شوند پيمايند و با خويشتن خويش يگانه مي نام مي» ميترا«مردم شهر اورفاليز به ياري پيامبر و ميانجيگري آنيماي 
 حضور و فعاليت ةدهد، سفري دروني است؛ سلوكي عرفاني كه اين اثر را عرص كل ميآنچه درونمايه اين اثر را ش

» آنيما«، »پير دانا«، »سايه«، »خود«، »من«. الگوها و نمادهاي مرتبط با اين فرايند باطني ساخته است بسياري از كهن
  .اثر برجسته خليل جبران استالگوهاي موجود در اين  ترين نمادها و كهن از برجسته» ماندالا«و نگاره نمادين 

  

 يدي كلياه  واژه
  .پيامبر، فرايند فرديت، من، خود، آنيما، سايه، پير دانا

  

  مقدمه 
ف است كه نگارش ترين اثر مؤلّ ترين و پرآوازه قمؤفّ« نوشته شده است، 1923اثر جبران خليل جبران كه در سال » پيامبر«

اين كتاب به جز مقدمه و خاتمه، شامل بيست و شش فصل اسـت        . ه است ها به طول انجاميد    رغم حجم كم، سال    آن علي 
كه اهم موضوعات كلاسيك ديني و اخلاقي و فلسفي مربوط به زندگي را كه فراتر از هر مكـان و اصـل و نـسل اسـت،        

برگزيـده جبـران   در اين كتاب، پيامبر خيـالي و  . اي از تعاليم اديان و عرفان از ديدگاه جبران است  گيرد و خلاصه   دربرمي
گويـد و شـگفتا كـه نـام آن پيـامبر محبـوب حتـي در ترجمـه             در يك سخنراني از همه چيز به عمق و زيبايي سخن مي           

» بـويژه در سـالهاي جـواني و ميانـسالي دارد          ) ص(است و علاوه بر مسيح، شباهت زيادي با پيامبر        » المصطفي«انگليسي  
 ايشان، جبـران خـود را       ةبه عقيد . دانند خودنگاره يا حديث نفس شاعر مي     برخي اين اثر را     ). 95: 1384-1385عليزاده،  (
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ها را با عنوان مـردم شـهر         بازنگاري كرده است و روي سخنش با مردم نيويورك است كه آن           ) المصطفي( پيامبر ةدر چهر 

شـود كـه الهـه الهـام          مي اش ماري هاسكل نيز در اين اثر به چهره الميترا ظاهر           دلداده. دهد اورفاليز مورد خطاب قرار مي    
  ).102: 1380دوست،  وطن(المصطفي است 

تحليـل و   . پـذير قـرار گيـرد      سبب شده است تا اين اثر جزء متون باز و تأويـل           » پيامبر« عرفاني و سمبليك     ةدرونماي
 كـه   الگوهـايي اسـت     امـا آشـناي كهـن      ،هاي ژرف معنايي در اين اثر، نمـودگر كـاربرد ديـرين            بررسي و رمزپردازي لايه   

الگوها و نمادها توضيحي      پيش از تحليل و بررسي اين كهن      . اند شناسي تحليلي يونگ يافته    جايگاهي ويژه در مكتب روان    
  .نمايد شناسي يونگ ضروري مي مختصر پيرامون برخي كليات مطرح در روان

 مخزنـي از مـواد       وي ناخودآگـاه جمعـي،     ةبـه عقيـد   . داند يونگ ناخودآگاهي را داراي دو بخش فردي و جمعي مي         
. ها مـشتركند   اند؛ اما تصاوير ذهني كهني هستند كه در ميان تمام انسان           ناخودآگاهي است كه هرگز به خودآگاهي نرسيده      

دانست  گر بنيان شخصي و غيرشخصي روان و بسط خودآگاهي و ناخودآگاهي شخصي مي         او ناخودآگاه جمعي را نمايان    
ر از  ودآگاهي افراد با دنياي بيرون و نيز برخورد ناخودآگاهي آنها بـا گذشـته متـأثّ               و از اين روي معتقد بود كه مواجهه خ        

يونـگ،  . انـد  ترين سطح روان انسان برجاي گذاشـته  نياكانشان است و اجداد بدوي تأثيري برجسته و قابل توجه بر عميق    
              ـ عا مـي  تكرار مداوم تصاوير ذهني كهن و جهاني نوع انسان را شاهدي بر اين مـد  در پـي   ). 149: 1385پـالمر،   ( ستدان

ها يونگ موفق به كشف محتويات بخش جمعـي روان ناخودآگـاهي             هنها اساطير و افسا    مطالعات گسترده بر روي خواب    
روند كه بر تـصاوير ذهنـي خاصـي          شمار مي  الگوها اشكال و قوالبي به      كهن« وي   ةبه عقيد . ناميد» الگو  كهن«شد و آنها را     

هـاي   ؛ اما اشكال و قوالبي پويا و توانمند هستند كه اين تصاوير ذهني را به هيأت مجتمع صورت                 شوند  حاكم و غالب مي   
پراكنند و بدين گونه آنها را دقيقـاً         م بر تجربه مي   ، پيرامون اصول قبلي و مقد     )همچون صور نجومي و فلكي    ( يافته سازمان

الوجود، رمـزي بـالقوه و اسـتعداد و قـابليتي            ويري ممكن هر يك از اين صورتهاي مثالي، تص      ... كنند به اساطير تبديل مي   
گيري تحـت تـأثير شـرايط     يابي و شكل  يعني آمادگي سازمان؛براي خلق سلسله تصويرات و تصوراتي خيالي با آن رموز      

بايد توجه داشت كه صورت مثالي تصوير نسيت؛ بلكه سـايق           . هاي اساطيري است   مختلف اجتماعي به صورت مجموعه    
ناشـدني   نماد، وجه آشكار و نمايان صورت مثالي ناشناخته و في نفـسه بيـان             . آفريند اي است كه تصوير را مي      دهو كشانن 

تواند در جامه نمادهـاي      است؛ چون صورت مثالي فقط قالب و ساختاري مستور است؛ اما به يقين هر صورت مثالي مي                
تواننـد مجموعـه     ر شود و اين نمادها به نوبـه خـود مـي           ، حيواني يا نباتي ظاه    )يا ديگر اجرام فلكي   ( مختلف خورشيدي 

 .)70-71: 1370باستيد، (» اي گرد آيند   پيوسته  هم  هاي تصاوير به   هاي گوناگوني را تشكيل دهند و به شكل دسته         صورت
بعضي . داي باشن  ها ممكن است محدود به ايالتي، كشوري يا منطقه         آن. خصوصي ندارند  الگوها سازنده و آموزنده به     كهن«

توانند در خانـداني تـداوم يابنـد و شـايد بتـوان بـه برخـي از         الگوها ممكن است جهاني باشند؛ بعضي از آنها مي   از كهن 
و » خـود «،  »آنيمـوس «،  »آنيما«،  »سايه«،  »فرايند فرديت  «.)205: 1373بهار،  (» الگوهاي رفتاري طبقاتي نيز اشاره كرد      كهن

جبران خليل جبران يافته    » پيامبر«گوهاي مطرح توسط يونگ است كه نمودي برجسته در          ال ترين كهن  از برجسته » پيردانا«
  .است

  جبران خليل جبران» پيامبر«الگوهاي برجسته در  نمادها و كهن*
  : فرايند فرديت رواني-1



  ١٢٥/   يالگوها نوشته جبران خليل جبران با توجه به كهن» پيامبر«تحليل و نمادپردازي 

  
 سال  شناسي تحليلي يونگ است كه وي آن را نخستين بار در           فرايند فرديت، يكي از مباحث مهم و محوري در روان         

 1902مطرح كرده است؛ البته پيش از آن وي در تز دكتـراي خـود كـه در سـال                    » شناسي هاي روان  سنخ« در كتاب    1921
يونگ با مطالعه بـر     «جا مطرح شد كه        فرايند فرديت از آن    .)202: 1385پالمر،  (نوشته، اشاراتي به اين مقوله نموده است        

ايشان دريافت كه خواب نه تنهـا بـه چگـونگي زنـدگي خـواب بيننـده                 هاي   روي تعداد زيادي از مردم و تحليل خواب       
او همچنين دريافت كه خواب در مجموع از يك تركيـب           . بستگي دارد؛ بلكه خود بخشي از بافت عوامل رواني آن است          

هـاي خـواب    ها و نمايه جايي كه صحنه    وي از آن   ةبه عقيد . نهاد» فرايند فرديت «كند و نام آن را       و شكل باطني تبعيت مي    
هاي خود را    تواند تداوم آنها را با يكديگر دريابد؛ اما اگر كسي توالي خواب            كند، بنايراين هر كسي نمي     هر شب تغيير مي   

هـا بـه تنـاوب آشـكار و ناپديـد            اي از محتويـات آن      متوجه خواهد شد كه پـاره      ؛طي ساليان دراز مورد مطالعه قرار دهد      
طـور   چه آنها را به بينند كه اگر چنان  خواب يك شخصيت، منظره يا يك موقعيت را مي        بسياري از مردم همواره   . شوند مي

تـوان چنـين     كنند؛ بنابراين مـي     اما محسوس تغيير مي    ؛هاي آنها آرام   پيوسته مورد مطالعه قرار دهيم، خواهيم ديد كه نمايه        
وجـود   اي، تـصويري پيچيـده بـه       اي دوره ه ـ اي از مـضامين و گـرايش       نتيجه گرفت كه زندگي رؤيايي ما تحت تأثير پاره        

 ؛اي گرايش يا جهت پنهـان  آورند و اگر كسي تصوير پيچيده يك دوران طولاني را مورد مطالعه قرار دهد، در آن گونه  مي
شـود   كند كه همانا فرايند رشد رواني تقريباً نامحـسوس فرديـت اسـت؛ فراينـدي كـه موجـب مـي                     اما منظم مشاهده مي   
 بـه  .)240-241: 1383يونـگ،  (» چنان كه ديگران نيز متوجـه آن بـشوند     ترشود؛ آن  تر و پخته   ر غني شخصيت فرد به مرو   

 ةرسد، شخصيت برتر ناپيداي فرد به واسط        اوجي از زندگي فرد فرا مي      ةزماني كه نقط  « يونگ   ةبيان ديگر به موجب عقيد    
تـر   ا حيات فردي به سمت و سويي برتر و عالي         شود ت  اين امر سبب مي   . شود ي مي نيروي الهام بر شخصيت حقيرتر متجلّ     

فراينـد فرديـت   «يونگ اين فرايند را تحـت عنـوان     . آورد اي از دگرگوني دروني شخصيت را پديد مي        جهت يابد و گونه   
   .)73: 1368، همان(» كند مطرح مي» رواني

» خود«عنوان مركز خودآگاهي به به » من«فرايند فرديت رواني، فرايندي است كه طي آن     «شناختي،    از ديدگاهي روان  
بـه  ) مـن (در اين نقل و انتقال كه در واقـع حركـت از جزئيـت               . شود ترين بخش ناخودآگاهي، منتقل مي     به عنوان دروني  

هاي گوناگون شخصيت به شـناخت و سـازگاري بـا يكـديگر رسـيده و خودآگـاهي و                    است، سويه ) خود(سوي كليت   
اي بـزرگ، همـة      شود كه چون دايره    يتي رواني مي  اين امر سبب پديد آمدن كلّ     . ندشو ناخودآگاهي با يكديگر هماهنگ مي    

در جريان فرايند فرديت، نقش . پوشاند خودآگاه، ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعي مي     : هاي روان را كه عبارتند از      لايه
، همـان (» بسيار برجسته و ويژه است    به عنوان يك راهنماي دروني و يك مركز تنظيم كنندة كنشهاي ناخودآگاه،               » خود«

1383 :244-240.(  
اين اثر، . ريزي كرده است الگوي فرايند فرديت رواني طرح    را بر كهن  » پيامبر« خود   جبران، شالوده و بنيان اثر برجستة     

اي نمـادين   آنها به ياري پيامبر، به گونه. خودآگاهي هستند» من«شرح به فرديت رسيدن مردم شهر اورفاليز است كه نماد           
» آنيمـا «و » سايه«: هاي مختلف ناخودآگاهي چون نهند و در پايان اثر پس از كشف لايه      كمال و فرديت مي    ةپاي در چرخ  

در جريان اين به فرديت     . يابند در نهايت با خويشتن خويش به يگانگي رسيده و در نتيجه به يكپارچگي رواني دست مي               
  .اند ، كاركردي نمادين در اين اثر يافته»مكان«و » زمان« از جمله ،نيرسيدن، بسياري از عناصر برجسته داستا
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   زمان و مكان نمادين-2

آنچه جبران در شروع كتاب به آن پرداخته است، توصيف زمان و مكاني است كه پيامبر در آن قرار گرفته است؛ 
ف، اكنون روز هفتم به روايت مؤلّ. ي اثر استالگوي زمان و مكاني كه داراي بار معنايي نمادين و مرتبط با درونمايه كهن

عدد دوازده، . )11-12: 1371جبران، ( از ماه ايلول و دوازدهمين سال رسالت پيامبر است و زمان رفتن فرا رسيده است
دد اين ع. رود ها به شمار مي ترين اعداد نزد تمامي اقوام و اديان و مذاهب در تمامي دوران ترين و محبوب سيكي از مقد

 حاصل ةالگوي باززايي و نتيج اي است كه بسياري از اين مفاهيم، ارتباطي ناگسستني با كهن داراي مفاهيم نمادين برجسته
اش است  نماد جهان در پيچيدگيهاي دروني«ترين اعداد،  دوازده به عنوان يكي از كامل.  يعني تماميت و كمال دارد؛از آن

) خاك، آب، باد و آتش( دهد و در عين حال، برابر با ضرب چهار عنصر را نشان مي البروج قةمنطو علامتي است كه سال 
 نيز ةعلاوه بر اين، دوازده، عدد فرجام يك عمل و پايان يك دور. است) گوگرد، نمك و جيوه( در سه عنصر كيميا

ره رسالت پيامبر، تناسب كه محرز است، انتخاب سال دوازدهم به عنوان پايان دو چنان). 236: 3/1382شواليه، (» هست
  . كامل با مفاهيم نمادين اين عدد دارد

ايلول، نام ماه دوازدهم از سال روميان است و آن بـودن آفتـاب   «. گردد كشتي پيامبر، در روز هفتم از ماه ايلول باز مي              
دهخـدا، ذيـل   (» رود شـمار مـي  همچنين اين ماه، ماه درو به . است در اين زمان از اواسط برج سنبله تا اواسط برج ميزان      

 فرجام يك عمل و پايـان يـك دوره          ةايلول ماه دوازدهم است و عدد دوازده چنان كه گفته شد، هميشه نمر            ).  ايلول ةواژ
 زحمات خويش را خواهـد يافـت و محـصول           ةعلاوه بر اين ايلول، ماه درو است و درو زماني است كه فرد نتيج             . است

  :رد؛ چنان كه حافظ نيز آن را با همين مفهوم به كار برده استكشته خويش را برداشت خواهد ك
  

ــو     ــه ن ــدم و داس م ــك دي ــبز فل ــزرع س  م
 

    
 يادم از كشته خويش آمد و هنگـام درو        

  

  )1120: 1378/ 2خرمشاهي، (
پس رسيدن كشتي در اين زمان .   درو، پايان كار است و براي برگزيده محبوب نيز پايان كار فرا رسيده است

خواب و بيكران خويش باز  به روايت خليل جبران، پيامبر بايد همچون قطره به آغوش مادر بي. ، امري قطعي استنمادين
دريا نمادي از پويايي زندگي است كه «به موجب نمادشناسي، . گردد و اين مادر همان دريا است، مكاني غريب و نمادين

د، استحاله و باززايي و نمادي از زهدان مادري و يكي از حل تولّدريا م. گردد همه چيز از آن خارج شده و به آن باز مي
و درست به همين دليل است كه پيامبر به عنوان بخشي ). 216: 3/1382شواليه، (» تمثلهاي برجسته ناخودآگاهي است

ان او كند و آماده است تا به آغوش بيكر را مادر خويش خطاب مي) عرصه ناخودآگاهي( مهم از ناخودآگاهي، دريا
؛ از حضور دريا، چشمه، رودخانه و آب به عنوان محل باززايي و اشراق و استحاله در سرگذشت بسياري از انبيا. گردد باز

سيزارتا، شاهنامه، هفت پيكر نظامي و بسياري : اي چون و در آثار برجسته) ع(، ايوب)ع(، ابراهيم)ع(، يونس)ع( نوحجمله
  . ه استديگر از آثار ادبي جهان نمود يافت

اي با بار معنايي   اثر برجسته جبران خليل جبران، كشتي پيامبر را نيز وسيلهةمفهوم نمادين دريا و پيوند آن با درونماي
ها، مظهر خير و بركت و  ههمان معناي رمزي جام يا سبويي را دارد كه در قص«نمادين ساخته است؛ در اين اثر، كشتي 

 تابوت عهد يا تابوت شهادت يا تابوت قدس است كه موسي به امر يهوه ساخت و حقه فراواني و آباداني است و يادآور
غذايي كه خداوند بر بني اسرائيل فرو فرستاد و آنان به مدت چهل سال سرگرداني از آن خوردند تا به سرحد كنعان (منّ 



  ١٢٧/   يالگوها نوشته جبران خليل جبران با توجه به كهن» پيامبر«تحليل و نمادپردازي 

  
آنها مكتوب بود، به همراه كتاب و عصاي هارون را كه شكوفه كرد و نيز دو لوح عهد را كه احكام عشره بر ) رسيدند

بردند و ستوني از ابر و  اسرائيل به هنگام كوچ و لشكركشي، آن را برداشته، پيشاپيش قوم مي تورات در آن نهاد و بني
آتش، شبانروز، به بركت تابوت، راهنمايشان بود و به هنگام عبور از رود اردن نيز تابوت عهد را به آب انداختند و آب 

 شريعت و حافظ قوم از ةتوان گفت كه چون حاوي جوهر ره شد و قوم از ميان آن گذشتند و بنابراين مينهر دو پا
مصايب و بليات ارضي و سماوي است، اقامتگاه رمزي خداست و يا رمز حضور خداوند در ميان مخلوقات است و نماد 

كيمياگري است كه ةا به بياني ديگر همتاي بوت گناه يةعهد و پيمان و ميثاق با اوست و نگاهدار آدمي از غرقاب و لج 
شود يا بسان قلب آدمي است كه  يابد و چون زر، روشن و تابناك مي گدازند و استحاله مي فلزات تيره و كدر را در آن مي

  ).97-98: 1379ستاري، (» نوشد  اسرار الهي است و در مرغزارش، چشمه فيض نظر جلال حق ميةبه زعم عرفا گنجين
ين بودن دريا و كشتي، مفهوم نمادين ديگري را به دنبال دارد كه آن نيز ارتباطي برجسته با درونمايه كهن نماد

توسط كشتي يا ماهي است كه بازتابي گسترده در اساطير و » عبور نمادين از دريا«اين مفهوم، همان . الگوي اثر دارد
دريانوردي در شكم ماهي يا . يافته است) ع(و يونس) ع(شت، زرت)ع(، عيسي)ع(ها و زندگي پيامبراني چون نوح افسانه

. اي براي نيل به مقام صلح و آرامش و آشتي و سكينه يا وصول به مركز و مبدأ روحاني وجود است وسيله«توسط كشتي، 
ل مزاج  بلكه كسب فرزانگي است كه آن هم نوعي تبد؛به بياني ديگر، حاصل دريا گذاردن، حصول بيمرگي نيست

 رستگاري است و دريانوردي با آن، آسمان پيمايي است، جستجوي مركز روحاني ةپس زورق، وسيل. شود سوب ميمح
  ).96-97 ،همان(»  نيكبختانةها در جستجوي جزير هسان دريانوردي قهرمان قصه ب. هستي است

   پير دانا-3
ي و دستيابي به فرديت، نمادها و هاي مثبت و منفي روان ناخودآگاه به عقيده يونگ، در جريان انكشاف لايه

يكي از اين . ها و كشف راز و رمز غريبشان براي فرد ضروري است الگوهاي بسياري نقش دارند كه آشنايي با آن كهن
م، استاد، پدربزرگ كه معمولاً در هيأت ساحر، طبيب، روحاني، معلّ«الگو  اين كهن. است» پير دانا«كهن الگوهاي برجسته، 

گر  ر، بصيرت، ذكاوت، درايت و الهام و از طرف ديگرنمايانن معرفت، تفكّشود، مبي  مرجعي ظاهر ميو يا هرگونه
شود كه بصيرت،  او همواره در وضعيتي ظاهر مي. نيتي و ميل به ياوري است خصايل خوب اخلاقي از قبيل خوش

در . ما شخص به تنهايي توانايي آن را ندارد ا؛ريزي و امثال آن ضروري است درايت، پند عاقلانه، اتخاذ تصميم و برنامه
به  لي از سر بصيرت يا فكري بكر و به عبارت ديگر كنشي روحي و يا نوعي عمل خوداين صورت حضور پير دانا با تأم 

 از خود صورت مثالي،  به   يعني عينيت يافتن خود؛مداخله پير دانا. تواند قهرمان را از مخمصه برهاند رواني مي خود درون 
 آگاهانه به خودي خود قادر به يكپارچه كردن شخصيت در آن حد نيست كه اين قدرت ةآن رو ضروري است كه اراد

گيري   ضرورت وجود پير دانا و فرزانه و بهره). 112-117: 1368يونگ، (» العاده، جهت كسب توفيق حاصل آيد فوق
ساسي مطرح در عرفان اسلامي است و در بسياري از كتب سالك طريقت كمال از ارشاد و راهنمايي وي، يكي از اصول ا

:  مولوي؛432-479: 1383 هجويري، ؛47: 1380مقدمه؛ نظامي، : 1341 نسفي، .ك.ر( شده استعرفاني به آن پرداخته
1/1374 :354-353 .(  

 ارشادهاي وي به ها و  سرگذشت پير فرزانه و داناي درون و شرح راهنماييةنوشته جبران خليل جبران، قص» پيامبر«
به روايت جبران، او يازده سال و دوازده ماه و هفت روز است كه در ميان مردم شهر اورفاليز به . مردم شهر اورفاليز است



   ۱۳۸۹پاييز و زمستان ) ۳پياپي (،۲، شماره دومفنون ادبی، سال  /   ۱۲۸

 
برد و اكنون زمان رفتن او فرا رسيده است؛ پس بايد رسالت خويش را كه همانا به فرديت رسانيدن من خودآگاهي  سر مي

 واسط ةي فرزانه ممكن نيست؛ زيرا او است كه حلق»آنيما«ا انجام اين رسالت بدون دستياري است، به انجام رساند؛ ام
 قادر به ،اي از جانب خود است، بدون ياري اين ميانجي فرزانه رود و پيامبر كه فرستاده به شمار مي» خود«و » من«ميان 

  .انجام رسالت خويش نخواهد بود
   آنيما-4

 يونگ بيشتر در ناخودآگاه فردي قرار دارد و جنسيتي هماننـد جنـسيت فـرد                ةه به عقيد  الگوي سايه ك   در مقابل كهن  
شود كه مربـوط بـه خـصوصيات جنـسيتي متقابـل          الگوي ديگري در ناخودآگاه جمعي يافت مي       خواب بيننده دارد، كهن   

 شود در حالي كه اين نيمـة       مياميده  ن» آنيموس«الگو در زنان جنسيتي مردانه دارد و         روان است؛ بدين مفهوم كه اين كهن      
 آنيما و آنيموس در اصل      ةواژ). 173: 1385پالمر،  (شود   خوانده مي » آنيما«رواني در مردان با جنسيتي زنانه ظاهر شده و          

در ) شـورمندي يـا عـشق    (» اروس مادرانـه  «يونگ، همزاد مؤنث را معـادل       . مشتق شده است  » روح «ةاز معادل لاتين واژ   
). 54: 1384بيلـسكر،   (شـمارد    در زنان برمـي   ) خرد يا منطق  (  يعني آنيموس را معادل كلام     ؛مزاد مذكر داند و ه   مردان مي 

. آفرين اسـت  داند كه حياتي مستقل دارد و خود حيات  تصوير روح و عامل زنده در انسان مي       «وي در تعريف آنيما آن را       
تـرين شـهوات خـود؛ يعنـي بطالـت و       بشر، اسير بزرگها و افت و خيزهاي روح نبود،    جنبش ةواسط  به اعتقاد او اگر به    

آنيما بخش متقابل جنسي روان مرد است و تصوير جنس مخالف او است كه وي آن را                 . رفت شد و هرز مي    بيهودگي مي 
شناختي جنس مخالف در هر يك از افـراد   بايد دانست كه اگر چه صفات روان... در ناخودآگاه فردي و جمعي خود دارد   

 ؛سـازند و خـداي عـشق    ها بر افراد مخالف محيط آشـكار مـي    اما خود را در رؤياها يا فرافكني    ؛ ناخودآگاهند بشر عموماً 
به ). 212-213: 1388رستگار فسايي،   (» توان دست كم تا حدي با نظريه آنيما توجيه كرد          بويژه عشق با اولين نگاه را مي      

در فصل آخر از بخش بهشت كمدي الهي دانته، اين     . في است شناسي يونگ، آنيما داراي دو وجه مثبت و من         موجب روان 
اي دختر پسر خويشتن كـه از جملـه آفريـدگان دگـر حقيرتـر و                ! اي مادر باكره  «: شود  دوسويگي آنيما چنين توصف مي    

  ).1621: 1357دانته، (» والاتري
به موجب . ساكن آن است» راميت«رود كه  پيش از سفر، پيامبر به همراه مردم شهر اورفاليز، به سمت معبدي مي

خودآگاهي هستند؛ همانان كه نياز به هدايت و راهنمايي پيغمبر و » من«شناسي يونگ، مردمان شهر اورفاليز، نماد  روان
مرشد دروني دارند تا به كمال دست يابند؛ پس مشتاقانه به همراه او به سوي ميدانگاه بزرگ، مقابل معبد مي آيند؛ مكاني 

ميدان به شكل دايره است و . و دريا داراي مفهومي رمزي و سمبليك است) هفتم ايلول سال دوازدهم( نكه همچون زما
ها و خداي متعال در شرق و غرب است و  اين نگاره، مانند كره، نمادي براي كيهان و آسمان«. دايره، مفهومي نمادين دارد

در نامگذاري گرايش ساختاري روان «يونگ نيز ). 9: 1387، هال(» چون داراي آغاز و پاياني نيست، دلالت بر ابديت دارد
برد كه در شرق و به ويژه آيين بوداي تانتري، به عنوان تمثيلي از  به سوي كمال و فرديت، اصطلاح ماندالا را به كار مي

نمادهاي خواب در « در مقاله 1936وي براي نخستين بار در سال ... عالم و كالبد انسان، پيشينه و كاربرد ديرينه دارد
خود به « بررسي چهارصد رؤيا از يكي از بيمارانش نوشته شده بود، از ماندالا به عنوان ةكه بر پاي» يابي فرايند خويشتن
هاي هنري، بازتابي از فعال شدن كهن الگوي تماميت و  سخن گفت و بروز آن را در خواب و آفرينش »تماميت رسيده



  ١٢٩/   يالگوها نوشته جبران خليل جبران با توجه به كهن» پيامبر«تحليل و نمادپردازي 

  
 يعني مركز يك تماميت رواني، ؛بدين ترتيب ماندالا در روانشناسي يونگ... رواني دانستساز  سرآغاز يك فرايند دگرگون

  ).106-107: 1386ياوري، (» ناپذير يعني خود به فرديت رسيده و بخش
 در معماري معبد اي ميدان نمود يافته است، ل دايره علاوه بر اين كه در شكة نمادين دايرةجبران، نگار» پيامبر«در 

كه طرح اصلي بناهاي مذهبي و  شود؛ زيرا به گفته يونگ ماندالا در معماري هم بازتابي چشمگير دارد؛ چنان ده مينيز دي
  ).371: 1383 يونگ، .ك.ر(غير مذهبي تمامي تمدنها بر آن استوار است 

و رسيدن » خود«گري آنيما قادر به ارتباط با  خودآگاهي تنها باواسطه و ميانجي» من«شناسي يونگ،  به موجب روان
ميترا رابط . روند ي فرزانه مي»ميترا«به فرديت است؛ از اين روي پيامبر به همراه مردم شهر اورفاليز به معبد محل سكونت 

اي، امكان اتصال ميان او و مردم شهر  ترين كس به پيامبر است و چون حلقه او نزديك. ميان مردم اورفاليز و پيامبر است
گيري از ارشاد پيامبر بايد به نزد ميتراي معبدنشين بروند؛ زيرا به موجب  اورفاليزيان براي بهره. سازد اورفاليز را ممكن مي

در اين اثر، ). 124: 1386ياوري، (» شناخت آنيما، پيش شرط فعال شدن آركي تايپ پير دانا است«روانشناسي يونگ 
دهد تا خود را با ارزشهاي واقعي دروني  در اين كاركرد، آنيما به ذهن امكان مي«. ميترا نمودگر كاركرد مثبت آنيما است

توان آن را راديويي دروني انگاشت كه با  در اين صورت مي. هاي وجود خود برد ترين بخش همساز كند و راه به ژرف
 خود، ةآنيما با اين دريافت ويژ. گيرد كند و تنها صداي انسان بزرگ را مي  وج، صداهاي بيگانه را حذف ميتنظيم طول م

اين همان نقش جادوگران قبايل است و همينطور نقش . و دنياي دروني به عهده دارد» من«نقش راهنما و ميانجي را ميان 
ظاهر شد تا او را با زندگي » الاغ طلايي«ف نامي ب آپوليوس، مؤلّبئاتريس دانته يا نقش الهه ايزيس به هنگامي كه در خوا

  ).  278: 1383يونگ، (» تر آشنا سازد والاتر و روحاني
به دستياري آنيماي ميترا نام اثر با پير داناي دروني كه اينك پايان ) مردم اورفاليز(، من خودآگاهي»پيامبر«به موجب 

  .كند تا بتواند به فرديت و كمال دست يابد رار ميرسالت او فرا رسيده است، ارتباط برق
   سايه-5

دهـد آن را آشـكار       الگوي سايه، آن بخش از شخصيت است كه فرد تـرجيح مـي             كهن«شناسي يونگ     به موجب روان  
نيافته و سركوب شده يا به تعبير يونگ، هر چيزي است كـه       هاي تاريك، سازمان   نكند؛ بدين مفهوم كه سايه، شامل بخش      

زند و هميـشه از سـوي آن تحـت فـشار اسـت؛ چيزهـايي از قبيـل صـفات                       از تأييد آن در مورد خودش سر باز مي         فرد
تـرين   عميـق «توان گفت كه     به بيان ديگر مي   ). 172-173: 1385پالمر،  (» تحقيرآميز شخصيت و ساير تمايلات نامتجانس     

تـرين   ذهن ناهوشيار، انباشته از غرايـز رفتـاري ابتـدايي         اين قسمت از    . نسوج پنهان ناخودآگاه همانا ريشه در سايه دارند       
 شخصيت در فرايند تطابق خـود بـا عـالم           ةبه عنوان نيروي تعديل كنند    » من«بنابراين چنانچه   ... نياكان وحشي بشر است   

د پيرامون، در رام نمودن اين نيروي سركش توفيق نيابد، غرايز در جريان آزادسـازي خـود بـه موانـع اجتمـاعي برخـور                       
  ). 45: 1373تبريزي، (» خواهند نمود كه در اين صورت سبب دوري انسان از تمدن خواهند شد

 ةالگو درواقع دنبالچ ـ اين كهن. الگوي سايه تا حدود زيادي در ضمير ناخودآگاه فردي قرار دارد           به عقيده يونگ، كهن   
 تاريك  ة جنب ة آن، شيطان است كه نمايند     ترين بازتاب  كشد و رايج   اي است كه بشر هنوز در پي خود يدك مي          سوسماري

دارد، سايه مانند    چه يونگ اذعان مي     البته چنان ). 212: 1388رستگار فسايي،   (شود   و اهريمني شخصيت فرد محسوب مي     
هاي مطلوبش كه عبارتند     هاي مثبت نيز هست؛ بنابراين بايد در حين سركوبي سيماي تاريك آن، ويژگي             آنيما داراي جنبه  
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 زلال خودانگيختگي نيز مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا در غيـر ايـن              ةقيت، پيشنهادي عاطفي، آفرينندگي و سرچشم     خلا: از

هاي حيواني سايه، مبدأ زندگي و خودانگيختگي نيـز بـه طـرزي پنهـان نـابود                  صورت، همراه با فرايند سركوبي جوشش     
  ).45-46: 1373تبريزي، (شود  مي

شود كه  هايي انجام مي الگوي سايه در اثر مورد بررسي در حين پرسش و پاسخ كهنهاي مثبت و منفي  انكشاف جنبه
» من«نماياند؛ تا  هاي مثبت و منفي هر چيز را بازمي طي اين گفتمان، پيامبر، جنبه. شود ميان مردم و پيامبر رد و بدل مي

در .  منفي در طريق سبز فرديت گام برداردهاي هاي مثبت و پرهيز از جنبه با گزينش جنبه) مردم شهر اورفاليز(خودآگاهي
كند تا نخست از عشق بگويد كه عشق مهمترين  اين پرسش و پاسخ، ميترا از جانب مردم اورفاليز از پيامبر درخواست مي

شود و تا طلب نباشد حركتي صورت  تا عشق به كمال نباشد، طلب ايجاد نمي.  سفر به سوي كمال استةوسيله و لازم
كند تا درد دوري و اشتياق رسيدن،  حركت را سودايي بايد و اين سودا را عشق در جان و روح آدمي ايجاد مي. گيرد نمي

تخم فعل قديم است در « اهل معرفت، عشق ةترين پرسش است؛ زيرا به عقيد عشق نخستين و مهم. جان را به بازي گيرد
پس روح را ). 63: 1338بقلي شيرازي، (» سمان قدماين شجر، بيخ مهر در گل آدم دارد و سر به سوي آ... زمين دل

: 1358غزالي، (» تا بر عشق گذر نكند، كه كلي او را فرا گرفته است، به خود نتواند رسيد. راهش به خود بر عشق است«
در . گرايش به فرديت، اغلب به شكلي پوشيده در عشق مفرط اشخاص به يكديگر پنهان است«به عقيده يونگ . )117

 عشقي كه از حد متعارف فراتر رود، سرانجام به راز تماميت دست مي يابد و از همين رو هنگامي كه انسان حقيقت
  ).309: 1383يونگ، (» سخت عاشق مي شود، تنها هدفش يكي شدن با معشوق است و بس

سيدن در درونش شنود و شوق ر  عشق ميةآنچه را كه لازم است، دربار) اورفاليزيان( خودآگاهي» من«پس از آنكه 
عدد بيست و چهار، نشانگر «به موجب نمادشناسي . شود كشد، بيست و چهار سؤال از پيامبر پرسيده مي زبانه مي

جا كه عدد دوازده،  از آن. هماهنگي مضاعف آسمان و زمين، فراواني و بركت الهي، حج جسماني و زندگي ابدي است
ا ميس و برگزيده است، عدد بيست و چهار رعدد مقد س و شاهانه دانست كه يك يك توان چون ضريب مقام مقد

عدد بيست ... شود قسمت مرتبط با انسان و قسمت ديگر مرتبط با خداوند است كه به صورت مضاعف در افراد ظاهر مي
اي ها نشانگر مجموعه نيروه اين عدد در اين قصه. هاي پريان شرقي و غربي است و چهار يكي از ارقام رايج در قصه

شده توسط  اين عدد به پنج عنصر، پنج حس، پنج اندام فعال، پنج شيء شناخته. بشري و مجموع جوهرهاي اوليه است
شواليه، (» شود شود و پراكريتي نخستين تقسيم مي اين پنج اندام فعال كه بر آن ذهنيت، تفكر و تفرد نيز افزوده مي

2/1384 :151-149 .(  
آنچه ميترا درباره آن . شود مطرح مي» زناشويي «ةپرسش، از جانب ميترا و دربارنخستين پرسش از بيست و چهار 

 يعني دستيابي به فرديت رواني ؛الگويي اثر  كهنست كه ارتباطي مستقيم با درونمايةپرسد، پرسشي اساسي و نمادين ا مي
خودآگاهي بايد با همتاي » من«. ودپرسد، همان كه بايد اتفاق افتد تا كمال و فرديت حاصل ش او از زناشويي مي. دارد

از اين روي ميترا به عنوان زوج . ملاقات كند» خود«تا بتواند با  ناخودآگاهي خويش پيوندي مقدس برقرار كند
پرسد و پيامبر در پاسخ   زناشويي ميةترين پرسش از پرسشهاي بيست و چهارگانه را دربار ناخودآگاهي، نخستين و بنيادي

هاي سپيد مرگ، توالي روزهاتان پريشان كند و  ايد و همراهيد تا ابد و همراهيد تا كه بال ما همراه زادهش«: گويد چنين مي
  ).24: 1371جبران، (»  حتي در سكوت و صلابت خيال خداوند،آري همراهيد
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د؛ پـس  كن  يونگ، هر زني، مردي درون خود دارد و هر مردي را زني دروني همراهي مي ةچنان كه گفته شد، به عقيد     
گيرد، پيوستن    س كه به دنبال آن فرديت و كمال رواني شكل مي          ازدواج مقد . رود شمار مي  انسان، موجودي دوجنسيتي به   

 روانـي   ة دروني و بيروني با يكديگر است؛ پيوستن خودآگاهي مرد با آنيماي دروني و خودآگاهي زن با نيم ـ                 ةاين دو نيم  
هـاي    ماده توأم از نوشته    -سمبول نر « يونگ،   ةبه عقيد .  زناشويي است  ةدرباراش آنيموس و اين علت پرسش ميترا         مردانه

 قـديمي لاتينـي     ةچنان كـه در رسـال     . عربي يا سرياني كه در قرن يازدهم و دوازدهم ترجمه شده، سرچشمه گرفته است             
البته نويسنده  !كند ستن مياكسير، ماري است كه خود، خود را آب   كه  خوريم   به اين عبارت برمي   » رساله ابن سينا  «موسوم به   

اين . توان يك مأخذ عربي و لاتيني فلسفه كيمياگري قرون وسطي تلقي كرد  ولي آن را مي؛اين رساله خود ابن سينا نبوده     
طـور قطـع ذكـر        مـاده تـوأم را بـه       -اولين متني كه وجود نـر     . شود هاي ديگر قرون وسطي هم يافت مي       عبارت در رساله  

جيوه عبارت از همـه فلـزات   : عين اين عبارت اين است.  تأليف شده است16است كه در قرن  » يافن كيم «كند، كتاب    مي
البته بايد دانست كـه      .شود، همين است   چه نر و چه ماده است و آن هيولاي نر و ماده كه در ازدواج روح و جسم ظاهر مي                   

است كه يك اصل نر و يك اصل ماده، پهلو به پهلـو             هاي خود اين فكر را بيان كرده         ترين ايام، همواره در افسانه     از قديم 
  ). 63 ، 49: 1370يونگ، (» در جسم واحد وجود دارد

) ع(اي عبراني، هنگامي كه حضرت آدم        توان يافت؛ چنان كه بنا بر اسطوره        ماده را در بسياري از اساطير مي       -اصل نر 
: 1388الكـوز،  (ت او ، صاحب وجهي واحد شـد  خلق شد، ذاتي دو جنسيتي داشت و با خلقت حوا از بطن چپ يا راس   

 زيـرا تنهايـان     ؛شـادمان نبـود   . برهمن به هيأت برهما يا آفريننده درآمـد       « آفرينش هندي نيز     ةبه موجب اسطور  ). 93-92
، كرد كالبدي را كه موقتاً از آن استفاده مي        هاي او   او آرزو كرد كه كسي در كنارش باشد و انديشه          د؛گاه شادمان نيستن   هيچ

بيرلين، (» ث بود يكي از اين دو مذكر و ديگري مؤنّ       . به دو نيم كرد؛ مانند دو دال يك دانه نخود كه از هم جدا شده باشد               
بدين ترتيب طبق اين اسطوره، برهما پيش از آن كه كالبدش دو نيمه شده و زن و مرد از آن پديد آيند،                      ). 55-54: 1386

كـه طبـق     از جمله ايـن ؛توان يافت را در اساطير بسياري از ملل ديگر نيز مياين مطلب  . موجودي دو جنسيتي بوده است    
آن چه مسلم است    ).  57: همان(ث است   اسطوره آفرينش ايراني، اوزمزد روحي بدون جسم اما داراي وجوه مذكر و مؤنّ            

ل، در جريان آفرينش لحظه     اصل تأنيث و تذكير در عالم آرماني و نظري توأمان بودند؛ يكي بودند و در عالم عم                «اين كه   
ي بشري از اين انشقاق ، از اين دور شدن از خود، از ايـن حركـت بـه سـوي كثـرت                       روح كلّ . لحظه از هم دورتر شدند    

ناراضي است و در خواب و بيداري در آرزوي وحدت نخستينه است و وحدت از ايـن ديـدگاه مـساوي بـا جـاودانگي            
تي در ايام قبل از تاريخ هم اين عقيده وجود داشت كه موجود ازلي الهي هم ح: نويسد يونگ در پاسخ به ايوب مي. است

 يعني دوجنسي است، به دو نيروي مخـالف  ؛اين نيروي ازلي كه در اصل به قول كيمياگران، آندروژِن. نر است و هم ماده    
در . جملـه آئـين تـانترا اسـت       اين معني، بنياد بسياري از مكاتب فلسفي و مذهبي كهن از            . شود ث تقسيم مي  ر و مؤنّ  مذكّ

  .)27-28: 1372شميسا، (» فلسفه افلاطون نيز انسان نخستين در جهان مثالي، هرمافروديت بود
 و طـي آن     كننـد  س آشكار شد، مردمان شهر بيست و سه سؤال از پيـامبر مـي             كه راز عشق و زناشويي مقد       پس از آن  

خودآگـاهي بـه    » مـن «بـدين ترتيـب     . يابد  ايه انكشاف برايشان مي   هاي مثبت و منفي س     اي نمادين، جنبه   ها به گونه   سؤال
تـرين   اي نمادين و با ميانجيگري آنيماي معبدنشين و پير داناي درون خويش، موفق بـه انكـشاف يكـي از برجـسته                   گونه
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 بـه   ترين مرحله با خويشتن خـويش ديـدار كنـد و           شود تا پس از آن در واپسين و مهم          هاي ناخودآگاهي خويش مي     لايه

  .فرديت و كمالي برسد
   خود-6 
بـه  . الگوهايي است كه يونگ آن را مطرح سـاخته اسـت           ترين كهن  ترين و در عين حال مبهم      يكي از برجسته  » خود«
ا  منفي عنصر نرينه يا عنصر مادينه خود مبارزه كرد؛ تا ب           ةاي جدي و با پشتكار با جنب       هنگامي كه فرد به گونه    « وي   ةعقيد

؛ يعنـي   »خـود «دهـد و بـه شـكل نمـادين جديـدي كـه نمايـانگر                  خود را تغيير مي     ناخودآگاه خصيصة  آن مشتبه نشود،  
» برهمـان -آتمان«را از معادل » خود«يونگ، مفهوم «). 295: 1383يونگ، ( »شود  روان است، پديدار مي   ترين هستة  دروني

 ـ    ةبه عقيد ... فلسفه ودانتاي هندي اخذ كرده است      تـصاوير  «يـا   » مانـدالا «بـه صـورت     » دخـو «هـاي    ي وي نخـستين تجلّ
كند و تصاوير چهارگانه، تاريخي بسيار مفـصل دارنـد و نـه فقـط در اديـان گونـاگون و تمـدنهاي                        ظهور مي » چهارگانه

اين صورت نـوعي خـواه بـه صـورت مانـدالا و      . شوند شوند؛ بلكه در رؤياهاي افراد عادي نيز پيدا مي          مختلف ظاهر مي  
 ساعت، بـاغي كـه      ة، صفح )اساطير هند ( آيد؛ مانند گل   ها درمي  هارگانه به انواع و اقسام شكل     خواه به صورت تصاوير چ    

ره، ستاره يا خورشيدي    اي در مركزش است، ميزي كه چهار صندلي دورش قرار گرفته، چهار ستون، چرخ هشت پ                ارهفو
تـي و  نگـاري تب   را نيـز در هنـر شـمايل   انواع و اقسام مانـدالا ... شود، چهار فصل و  فروزان از آن جدا مي     كه هشت اشعة  

 در اصل، آلت تمركز معنوي و مراقبة      است و يانترا    » يانترا«ترين صورت ماندالا معروف به       در هند، ساده  . يابيم  بودايي مي 
كنـد و هرگـاه    اي پيدا مي با تمركز و توجه پيگير به اين تصاوير، انسان بتدريج به مركز وجود خودش رخنه    . فكري است 

شود و بعـد مراقبـه        اش خاموش و جريان تفكر، يكپارچه و ممتد و ثابت مي           ن متوجه نقطه واحدي شود، امواج ذهني      ذه
يابـد و بـا    واقعـي او اسـت، راه مـي   » خـود «اش كه  يابد و آدم به مركز هستي واقعي و متعاقب آن حالت وصل تحقق مي     
  .)114-115: 1355شايگان، (» شود برهمن كه مبدأ عالم هستي است، يگانه مي

الگو ارتباطي ناگسستني با فرايند فرديـت روانـي دارد؛ بـه             ، يونگ دريافت كه اين كهن     »خود«الگوي   در بررسي كهن  
» خـود «به عقيده وي تمامي زندگي روانـي فـرد، ريـشه در    . الگوي تماميت و يكپارچگي است   همان كهن » خود«تعبيري  

بـه  » خود«يابد؛ بدين ترتيب كه طي فرايند فرديت،  و سوي آن جهت ميدارد و تمامي اهداف علي و غايي وي به سمت    
الگوها خود را نـه بـر        كند و مانند ديگر كهن      ديرين و ذاتي روان برخورد مي      فةعنوان يك عامل هدايتگر دروني، يك مؤلّ      

  .)175: 1385پالمر، (كند  گر مي اش جلوه  بلكه فقط بر حسب محتويات پديداري؛اساس شكل
انـد، ديـدار بـا       الگوي فرديت شـكل گرفتـه       جبران خليل جبران نيز همچون ساير آثاري كه بر مبناي كهن          » امبرپي«در  

صورت » آنيما«گري   و به ميانجي  » سايه«و به يگانگي و فرديت رسيدن با آن، در آخرين مرحله و پس از انكشاف                » خود«
به راهنمايي پير داناي درون و آنيمـاي فرزانـه،          ) شهر اورفاليز مردم  (خودآگاهي» من«در اين اثر، آنگاه كه      . گيرد  گرفته مي 

رسـد و     ترين مرحله از فرايند فرديت فرا مـي        يابد؛ آخرين و مهم     خويش شده و كمال هر چيز را مي        ةموفق به كشف ساي   
ان خـود از  گيرد كه پيامبر در آخرين سخن اين ديدار و انكشاف طي توصيفاتي صورت مي    . شود  ممكن مي » خود«ديدار با   

شـود و    گويد؛ آنكه محصور زمان نمـي      او از يگانه هوشيار سخن مي     . كند  بيان مي » مرز درون   انسان بي «و  » يگانه هوشيار «
پاشد و اين يگانه هوشيار كسي نيـست جـز           هاي آغازين پرشكوهي است كه به دشت آسمان، بذر ستاره مي           ساكن لحظه 

گـاه كـه     ني است  كه در سياهي و ظلمات ناخودآگـاهي مـسكن دارد و آن              گر و خضر درو    و پيامبر همان هدايت   . »خود«
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. يابـد  كند و به راهنمايي وي به خويشتن خـويش دسـت مـي    خودآگاه، تن به رؤياي شبانه سپارد، او را ملاقات مي      » من«

نان نمـادين و  گويد و در پس ژرفاي ايـن سـخ    پيامبر از گنج نهفته در اعماق جان و درياي نامتناهي ذات آدمي سخن مي             
شود؛ خودي كه به توصيف       مي» خود«خواند كه در نهايت منجر به يگانگي با          رمزي، مردمان اورفاليز را به جستجويي مي      

مرز درون؛ ايستاده استوار به قامت شگرف خود؛ به زيـور و             بلنداي بلوطي است آن انسان بي     «: مرز است   پيامبر انساني بي  
. هاتـان در خـاك محكـم كنـد     هاي بديع و سپيد سيب و قدرت اوست كه ريشه  شكوفهزيب و سرشار و سبز؛ پوشيده از    

  ).133: 1371جبران، (» مرگ شود شميم اوست كه به آسمانتان كشد و هم در تداوم او زندگيتان بي
  نتيجه
لگويي آن، آشكار ا كهن اما بافت ؛ياب است  جبران خليل جبران، با آنكه در ظاهر، كتابي ساده و آسانة، نوشت»پيامبر« 

اين اثر، داستان . نماياند هايي است كه فرايند فرديت رواني را باز مي  بينامتنيت اين اثر با اساطير و افسانهكننده رابطة
گمراه و پريشان را به دستياري » من«رسالت پيغمبر دروني و خضر سبزپوش ناخودآگاهي است كه آمده است تا 

. ر منزل كمال و تماميت و يكپارچگي برساند و اينك پايان رسالت او فرا رسيده است معبدنشين به سةي فرزان»آنيما«
بازگرداند تا ديگربار به اقتضاي نياز و ظرفيت ) دريا(خوابش  كشتي بر ساحل دريا منتظر است تا او را به آغوش مادر بي

درونمايه . انتها است را راه سلوك راهي بيتر را به او نشان دهد؛ زي ، بازگردد و راه كمالي برتر و سعادتي مطلوب»من«
الگوهاي مؤثر در اين فرايند ساخته است؛ علاوه بر اين  ترين كهن ، آن را عرصه تجلي برجسته»پيامبر«الگويي  كهن

به موجب اين رويكرد، . ستبسياري از ديگر عناصر داستاني از جمله مكان و زمان را داراي بارمعنايي نمادين ساخته ا
  : بخش برجسته قابل تقسيم استدبه چن» پيامبر«الگويي   كهنيةدرونما

آنيما در اين اثر همان ميتراي فرزانه است كه در معبدي در ميدان شهر سكونت دارد كه هر دوي اين :  ديدار با آنيما-1
كاركرد آنيماي ميترا . اندنماي است و كمال و فرديت را باز مي» پيامبر«ي نگارين نمادين ماندالا در ها نمودي از تجلّ مكان

را به وجود » خود«و » من«او نقش ميانجي و واسطي را دارد كه امكان ارتباط ميان . نام اين اثر، كاركردي مثبت است
  .آورد مي
افتد كه ميان مردم شهر  هايي اتفاق مي در اثر مورد بررسي، اين بخش از فرديت طي پرسش و پاسخ:  انكشاف سايه-2

نماياند تا ايشان را به سر منزل  در اين بخش، پيامبر، كمال هر چيز را به مردم مي. شود امبر رد و بدل مياورفاليز و پي
  . مقصود هدايت كند

رسد و پيامبر با توصيف از اين   ديدار با خود فرا ميجام لحظةها سران پس از پايان پرسش و پاسخ:  ديدار با خود-4
كند و فرديت و  فراهم مي» خود«خودآگاهي را با » من«ين، امكان به يگانگي رسيدن اي نماد مرز درون به گونه انسان بي

خودآگاهي به سر كشتزار زندگي باز » من«، »خود«پس از اين ديدار و به يگانگي رسيدن با . گيرد كمال شكل مي
د تا فرديتي ديگر را تجربه رو گردد و پير داناي دروني نيز با بازگشت نمادين به آغوش مادر باستاني خود دريا مي مي

  .كند و هنگام لزوم بازگردد
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